
به بهانه  دريافت جايزه  موسيقى «زرياب» 
توسط «مارسل خليفه»

عشق در برابر تروريسم فكرى

ــل خليفه» در جهان عرب و در جهان، با  � نام «مارس
ــق  ــان و وطن و صلح و عش خواندن براى آزادى و انس
همراه است، چنان كه با نام شاعر بزرگ عرب و دوست 
ــعرهاى  ــيارى از ش ــش، محمود درويش كه بس ديرين
ــت.  اين خواننده و  ــازى كرده و خوانده اس او را آهنگس
ــاز لبنانى در سال 2004 از سوى يونسكو لقب  آهنگس
ــه 10 مى) در  ــرا (جمع ــح» گرفت و اخي ــفير صل «س
ــنواره بين المللى عود  جشن افتتاحيه يازدهمين جش
ــور جايزه  ــوى وزارت فرهنگ اين كش در مراكش از س
ــيقى عرب  «زرياب» را كه از مهم ترين جايزه هاى موس
ــل خليفه علاوه بر  ــت، دريافت كرد. اهميت مارس اس
سبك ويژه و موضوع و مضمون و هدفش در موسيقى، 
ــيقى عرب هم مربوط  به آفرينش و ابداع در حوزه موس
ــيفون را وارد موسيقى عرب كرد و در  ــت. او، ساكس اس
آهنگسازى، در قطعه مشهورش (جدل)، در اقدامى كه 
به يك جنبش و انقلاب شبيه بود، براى اجراى دونوازى 
ــازى كرد؛ عود كلاسيك عرب را خودش  عود، آهنگس
ــربل روحانا»  ــط «ش ــت و عود مدرن كه توس مى نواخ
نواخته شد. موسيقى مارسل خليفه به دنبال ايفا كردن 
ــراض و دعوت به محبت و  نقش و برآوردن صداى اعت
ــت كه از جنگ و خون ريزى و ستم  مهر در جهانى اس
ــتبداد پر شده است؛ درواقع، پايه و بنياد موسيقى  و اس
ــه وقتى صحبت به  ــل خليفه اين است. هميش مارس
حرف هاى صميمى و درددل مى رسد، مى گويد: «براى 

ــم؛ مضطربم و غمگين». همچنين در  اين جهان نگران
ــوال را كرده  يكى از مصاحبه هاى اخيرش خود اين س
ــيژن زيادى كم دارد، در  ــود كه: «در اين فضا كه اكس ب
ــاد و ناله هاى كودكان، آيا  ــان هياهو و همهمه و فري مي
موسيقى مى تواند در اين روزگار، نقشى داشته باشد؟»آيا 
موسيقى مى تواند؟! پاسخ به اين سوال را چه كسى بهتر 
ــل خليفه مى داند؟ موسيقى، جنگ ها را  از خود مارس
ــاى آزاردهنده و گوش خراش  متوقف نمى كند؛ فرياده
ــه لبخند و  ــك هايى را ب ــا گاه اش ــد؛  ام را آرام نمى كن
اضطراب هايى را به آرامش تبديل كرده است. لحظاتى 
ــت كه صداى مارسل خليفه و نواى عودش  بوده و هس
ــق و جنون را در  ــته آرامش و نور و ميل به عش توانس
دل من، ما و تمام كسانى كه در سراسر جهان عاشقش 
هستند، زنده كند. چند سال پيش، مارسل در پاسخ به 
ــتركش در بحرين با شاعر  متحجرانى كه به اجراى مش
ــم حداد»، اعتراض كرده بودند،  مشهور بحرينى، «قاس
گفته بود: «آمده ايم بگوييم كه عشق، تروريسم فكرى 
ــخره مى گيرد» و همين عشق است كه مارسل  را به س
ــاودان و عزيز كرده  ــه و صدا و آهنگ هايش را ج خليف
است، عشق به انسان و خاك و زندگى. جايزه زرياب به 
مارسل خليفه كه شايسته بيش از آن است، مبارك باد و 
وجود آزاديخوانان و آزاديخواهانى چون او به اين جهان، 
خجسته. به اميد روزى كه جهان از ضجه و جنگ، خالى 

شود و از موسيقى و عشق، پر. 

برداشت آخر

رشته پلو و شب چهارشنبه سوري

ــته پلو به سبك مامان را، من جاى ديگرى نديدم.  �  رش
شب چهارشنبه سورى در قزوين رشته پلو يكى از غذاهاى 
ــم آن را مى خورند تا  ــه دور ه ــت ك ــنتى و معمول اس س
سررشته كارها در سال نو به دست شان بيايد. رشته پلويى را 
يكى دو قل با برنج در حال جوش مى جوشاندند، تا نرم شود 
ــفيد دودى، خورشت  و برنج را آبكش مى كردند. ماهى س
اصلى اين برنج بود. مامان پوست ماهى دودى را روى آتش 
ــپس با دقت تيغ هايش  ــرخ مى كرد. س مى كند و آن را س
ــره و زعفران و كمى  ــرون مى آورد و ماهى ها را در ك را بي
ــت نداشت  گلاب ناب مختصرى تفت مى داد. مامان دوس
به سبك بعضى ها كه يك روز ماهى را در آب مى گذاشتند 
تا شورى اش برود اين كار را بكند مى گفت اگر مى خواهيم 
ــته هاى  ــورى اش برود چرا ماهى دودى مى خريم. هس ش
خرماى زاهدى خشك، كه آقاجان به آن اشرسى مى گفت 
را بيرون مى آورد و با كشمش بيدانه پاك شده در كره تاب 
ــب چهارشنبه سورى ديس  مى داد و كنار مى گذاشت. ش
ــا ماهى دودى  ــطح برنج ب ــته پلو مامان ديدنى بود. س رش
ــد و دورتا دورش خرما و كشمش  زعفرانى پوشيده مى ش
ــرخ شده مى چيد. حتما شما هم مثل اغلب كسانى كه  س
ــد اول از اينكه مگر  ــذا را ديدن ــا در خانه من اين غ بعده
مى شود كه شورى وشيرينى را با هم مخلوط كرد و خوب 
بشود، تعجب مى كنيد، امتحانش در خانه ما در شب هاى 

چهارشنبه سورى مجانى است. 

سفره تكانى

كارتون خواب

دختراى ننه دريا

وقتى بچه بودم هميشه فكر مى كردم تمام مشكلات 
دنيا بعد از خدا، به وسيله يك مرد قابل حل است و آن مرد 
ــايد براى اينكه بارها و بارها وقتى كه زمين  پدرم بود. ش
ــران امتحانى بودم، وقتى كه با  مى خوردم، وقتى كه نگ
دوستى قهر كرده بودم، با دست هاى مردانه اش اشك هايم 
ــاك كرده بود و با لحن پرطمانينه اش گفته بود: «تا  را پ
وقتى من هستم، نگران هيچ چيز نباش، هيچ چيز.» و من 
ــه در همان شب هاى كودكى در اتاقى كه با برادر  هميش
و خواهر بزرگ ترم شريك بودم و از نيمه پنجره اش ماه و 
آسمان را اغلب مى ديدم و به بزرگى خدا فكر مى كردم و 
ــيدم و سرم را زير لحاف مى بردم،  از بزرگى خدا مى ترس
ــت  فكر كرده بودم كه هر اتفاقى در اين دنيا را، كه دوس
نداشته باشم برايم اتفاق بيفتد، مى توانم به پدرم بگويم تا 
آن اتفاق نيفتد. پدر روزهاى كودكى من به نوعى جانشين 
آن خداى بزرگى بود كه از شدت عظمتش اغلب به خود 
ــدم. خدايى كه وقتى بچه بودم فكر مى كردم در  مى لرزي
ــكل هاى عجيب و غريب ابرهاى آسمان خودش را به  ش

ــان مى دهد و پدرى كه باور داشتم با كمك خدا،  من نش
قادر است مرا از گزند هر حادثه اى مصون بدارد. حالا كه 
ــت خودم مادر دختركى هستم، اغلب وقتى با  سال هاس
ــك هايش (چون او  هراس ها و دل نگرانى ها و به ندرت اش
ــيار محكم ترى به نسبت مادرش است) مواجه  دختر بس
مى شوم با قدرتى كه هنوز هم از چرخش صداى پدر در 
سرم به لحنم منتقل مى شود به او مى گويم: «تا وقتى من 

هستم، نگران هيچ چيز نباش، هيچ چيز.»
ــردى بر  ــايه بزرگ چنين م ــور و س ــه دليل حض ب
ــورم در جمع هاى بزرگ ترها  ــرم، اعتمادبه نفس حض س
ــاد گرفتم كه  ــردم. خيلى زود ي ــدا ك ــى زود پي را خيل
زن بودن چه ارزش والايى براى حضور من در اجتماع به 
ــت نداشته  من مى دهد. ياد گرفتم كه حتى تا مرز دوس
شدن سعى كنم كه خودم باشم و خيلى چيزهاى ديگر. 
اگرچه تاثير بسيار عميق حضور مادر در زندگى فرزندان 
را به هيچ عنوان نمى توان منكر شد ولى شايد به علت اين 
رابطه عميق عاطفى خودم با پدرم، هميشه عجيب نسبت 
به دخترها و زن هايى كه پدر ندارند يا پدرشان را از دست 
ــى دارم. فكر مى كنم  ــد، حس دلجويى و همراه داده ان

ــايد خيلى هايشان شوهرهاى  پدرهاى خوب اگرچه ش
خوبى نباشند، اما اولين نيمه گمشده هر زنى هستند كه 
بلوغ عاطفى و ارتباط جنس مخالف را به آنها ياد مى دهد. 
ــتى رانندگى  ــع رانندگى يك دس ــى موق حالا وقت
ــبانم و با فاصله  مى كنم، پايم را مدام به كلاچ نمى چس
ــين مى نشينم، فكر مى كنم  كاملا راحتى با فرمان ماش
تمام اين اعتمادبه نفس رانندگى كردن شبيه مردها را از 
پدرم ياد گرفته ام. حالا وقتى كه هنوز هم در 38سالگى 
ــمى با پشت خم  ــتگى روحى يا جس يك لحظه از خس
مى نشينم بلافاصله پشتم را صاف مى كنم. چون از پدرم 
ياد گرفته ام كه يك زن موفق هميشه صاف مى نشيند و 

صاف راه مى رود. 
ــيطنتى در 14سالگى مواخذه ام  يك بار كه براى ش
كرد، حرف قشنگى گفت: «مهم اين نيست كه من همراه 
تو باشم يا نباشم، مهم اين نيست كه حتى من زنده باشم 
ــم، مهم اين است كه تا آخر عمر احساس كنى،  يا نباش
ــتم. آن وقت  هر كارى كه انجام مى دهى من كنارت هس

خودت مى فهمى كه درست است يا غلط.»
ــارت دايمى خداوند بر  ــبيه حس نظ و اين حس ش

ــت. هنوز هم وقتى  ــش، هنوز هم همراه من اس بندگان
ــد و از روى بى حوصلگى جواب  ــم مى كن ــى صداي كس
مى دهم: «چيه؟» يك لحظه مى ترسم كه پدر آنجا باشد 
و اين جوابى را كه بسيار از آن بدش مى آيد، شنيده باشد. 
بعد اغلب لحنم را تصحيح مى كنم و مى پرسم: «جانم؟»

ــوهر  ــور كه گفتم گمان نمى كنم ش پدرم همان ط
چندان نمونه اى بوده باشد. ماجراجويى ها و جسارت ها 
و رفتار و عقايد عجيب و غريبش، اغلب تحمل او را براى 
ــرده بود. اما در  ــخت ك مادرم يا خواهر و برادرهايش س
ــته گون وجودش را در  قاموس يك پدر تمام وجه فرش
ــت و حس تكيه دادن به ديوارى كه  اختيار ما مى گذاش

هرگز پشتت را خالى نمى كند. 
ــكل گيرى شخصيت من و اغلب  فكر مى كنم در ش
زن هايى كه سايه پدر بر سرشان بوده، حضور معنوى و 
روانى اولين و آخرين عشق زندگى شان پدرشان است. به 
قول يك شوخى فرنگى: «تنها مردى كه يك زن مى تواند 

به او اطمينان كند، پدرش است.»
ــم و خانه  ــى كن ــبى كه قرار بود فردايش عروس ش
پدرى ام را ترك كنم، پدرم با چشم هاى اشك آلود مثل 
پسربچه ها، سرش را روى پاهايم گذاشت و گفت: «قول 
ــت  ــتر از من دوس بده كه هيچ وقت هيچ مردى را بيش

نداشته باشى.» و من هنوز هم به اين قول وفادارم. 

يك حرف، يك نگاه

براى پدر

تمامى ميوه ها زمانى مى رسد كه توت فرنگى*

ــود، مزرعه  ــت، همه مزرعه ها زيبا تر مى ش ارديبهش
كوچك «عفت» هم در اين روزهاى سال خوشبو تر و زيباتر 
شده است. اينجا «دلند» است، حومه «راميان»، در استان 
گلستان و اگر صبح زود مثل زنان روستاهايش از كنار اين 
فضاهاى سبز و قرمز و نمناك عبور كنى، تنها بويى كه تا 
فاصله ها به يادت مى ماند، بوى توت فرنگى هاى رسيده و 
شبنم زده مزرعه هاست. عفت مى گويد: نيم هكتار زمين 
از ارث پدرى به من رسيد و شانسم بود كه همان قسمت 
كنار جاده نصيبم شد. چون بيشتر ما توت فرنگى كارها در 
دلند و گلند، مجبوريم به خاطر هزينه هاى زياد رساندن 
بار به شهر هاى اطراف، همينجا كنار جاده محصولمان را 
ــال بعد از نوروز، با همه خواهرهايم  ــيم. من هر س بفروش
روزها يمان را در مزرعه مى گذرانيم و از گل هاى توت فرنگى 
ــم. همين روزها يعنى آخرهاى  و بوته ها مراقبت مى كني
ارديبهشت هم بيشترين كار كل سالمان شروع مى شود 
ــا يك ماه بايد ميوه ها را خودمان بچينيم، خودمان در  و ت
ظرف هاى يك بارمصرف بگذاريم و خودمان هم لب جاده 
بفروشيم. او ادامه مى دهد: قبلا ، جعبه هاى مقوايى كوچك 
ــت،  ــوراخ هايى براى هر توت فرنگى داش بود كه سوراخ س
ــتم به اين ظرف هاى  ــه موقعى كه اول صبح دس هميش
ــتيكى مى خورد، غصه ام مى گيرد كه چرا ديگر عمر  پلاس
آن جعبه هاى قشنگ تمام شده و بايد با اينها سر كنيم. به 
هر حال كار ما خيلى سختى دارد. عفت توضيح مى دهد: 
ــت و وقتى صبح هاى  توت فرنگى خيلى نازك نارنجى اس
زود آن را برداشت مى كنيم، اگر تا ظهر لب جاده نتوانيم 
ــيم، تا آخر روز،  ــه داريم و به آنها بفروش ــين ها را نگ ماش

ميوه هايمان پلاسيده، زشت و بى سكه مى شوند. به خاطر 
ــه بايد راه هايى براى اين داشته باشيم كه  همين هميش
ــافرها به ما كه مى رسند، ترمز كنند. اين كار شايد از  مس
ــت تند تند محصول، صبح هاى خيلى زود، خيلى  برداش
ــخت تر باشد. الان كه اين همه گرانى شده، ما آخر چه  س
قيمت هايى بايد روى جعبه ها بزنيم كه ماشين ها سريع 
ــه دارند و به مزرعه بعدى نروند؟ خدا مى داند كه البته  نگ
ــتيم، تا بوده  ــه ما خيلى انصاف داريم و كم توقع هس هم
ــه  ــاورزها و خرده فروش ها هميش هم همين بوده، ما كش
ــا زن ها كه وضع و روزمان  ــرش ضرر مى كنيم. تازه، م آخ
ــخت تر است: اگر مثلا يك روز نتوانم بيايم سر زمين و  س
توت فرنگى جمع كنم، ديگر بيشتر محصولم نابود مى شود، 
چون بايد توت فرنگى ها به موقع چيده شود تا دوباره گل 
بدهد و بوته ها هم بچه كنند. او درباره مشترى هايش هم 
مى گويد: همه جور آدمى از كنار اين جاده كه از بهشهر و 
گرگان مى گذرد و به گنبد و بجنورد و مشهد مى رسد، با 
ماشين رد مى شوند. اما من خودم، تازه عروس و دامادها را 
بيشتر دوست دارم و حاضرم كلى به آنها تخفيف بدهم تا 
با ميوه هاى زمين من در سفرشان خاطره پيدا كنند. خودم 
وقتى جوان بودم و پدرم زنده بود، مجبور نبودم روى زمين 
كار كنم و موقع نامزدى ام را يادم نمى رود كه سر محصول، 
پدرم براى من و رضا يك سبد حصيرى پر از توت فرنگى 
آورد كه البته تا يك ساعت بعدش همه را خورده بوديم. 

* منسـوب بـه پاراسلسـوس، حكيم آلمانى: كسـى كه 
مى پندارد «تمامى ميوه ها زمانى مى رسد كه توت فرنگى،» 

از انگور هيچ نمى داند. 
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آزاده تاجعلى

 بهاره رهنما

«فناورى هاى نو» منتشر شد
«فناورى هاى نو»  � ماهنامه 

ــى از جديدترين مجلاتى  يك
ــت كه از اين ماه – خرداد  اس
روى  ــماره اش  ش ــن  اولي  –
ــك هاى  كيوس ــخوان  پيش
ــرار مى گيرد. اين  مطبوعاتى ق
ــه  معرفش  مجله كه در شناس

ــى» نيز ديده  ــانى، آموزشى و پژوهش ــوند «اطلاع رس پس
ــود را بايد يكى از متفاوت ترين مطبوعه ها در زمينه  مى ش

علوم، تكنولوژى و فناورى هاى دنياى نوين توصيف كرد. 
ــاى نو» يك يا دو  ــماره از ماهنامه «فناورى ه در هر ش
پرونده با توجه به موضوعات روز داخلى يا خارجى در حوزه 
فناورى منتشر خواهد شد كه شماره اول اين مجله به پرونده 
سفر يكطرفه و بى بازگشت انسان به مريخ اختصاص دارد. 
ــتالژياى تكنولوژى در اولين شماره «فناورى هاى نو»  نوس
موبايل و اولين روزها و ماه هاى ورود اين فناورى به زندگى 
ايرانيان را مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهد و اتفاقا عكس 
روى جلد مجله نيز به آن اختصاص دارد. ورزش، خودرو و 
فرهنگ و هنر نيز از ديگر بخش هاى ثابتى هستند كه در هر 
شماره با مطالبى خواندنى – مرور تاريخ و موضوعات روز – 
به بررسى ارتباط هركدام از اين بخش ها با موضوع تكنولوژى 
و علوم روز مى پردازد. گفت وگو با على رازقى مخترع ماشين 
زمان و تحليل داستان «س گ ل ل.» يكى از معدود قصه هاى 
علمى – تخيلى فارسى به قلم صادق هدايت از ديگر مطالب 
خواندنى اين شماره «فناورى هاى نو» است. اين ماهنامه را 
ــك هاى  مى توانيد از امروز با قيمت پنج هزارتومان از كيوس

مطبوعاتى كشور تهيه كنيد. 
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